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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  ١٩   شمارة پياپي- ١٣٩٢ بهار  – اولشماره   – ششمسال 

  
  

  بررسي نمونه هاي ايجاز در هشت جزء اول قرآن
  )٥٠٣ -٥١٤ ص(

  
  ١سعيد فرزانه فرد

  ٢٤/١/٩٢ : تاريخ دريافت مقاله
  ٢٠/٣/٩٢ : تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده
بررسي ايجاز در هشت جزء اول قرآن كريم شواهد انواع ايجـاز در هـشت               اين مقاله با عنوان     

جزء اول قرآن كريم را به اختصار  به استناد كتب بلاغي و تفـسيري معتبـر بـه همـراه ذكـر          
دهـد بـا وجـود آن كـه         ها نشان مي  سي قرار داده است بررسي    رآيات و توضيحات لازم مورد بر     

اصل حذف بخشي از كلام است به شرطي كه مخل معني نباشد و خـود     ايجاز به حذف كه ح    
ايجاز قصركه سخني است كوتـاه    ... انواع گوناگوني دارد به طور مثال حذف مبتدا، خبر، ال و            

و رسا كه كوتاهي آن از حذف  واژه ها وجمله ها پديد نيامده باشد نيز كمتر از ايجـاز حـذف         
 انواع ايجاز در قرآن كريم نيز مورد بحـث قرارگرفتـه         نمي باشد و همچنين تا حدودي فلسفه      

 .  ٢است
  

  كلمات كليدي
  قرآن ، ايجاز ، بلاغت ، حذف ، قصر

  
  
  
  
  

                                                 
 farzane.saeed@gmail.com اسلامي تبريز دانشجوي دوره دكتري دانشگاه آزاد.  1
 هاي فارسي نمونهني در هشت جزء اول قرآن و آوردن گرفته از رساله دكتري بررسي علم معابر.  2

  انواري دكتر سيدمحمود:  و استاد مشاور  دكتر خليل حديدي: استاد راهنما
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  مقدمه 
، ود مورد نظر بتوان از الفاظ شيوا      فصاحت و بلاغت به اين معناست كه در بيان مطلب و مقص           

در تك تك سوره هاي    زيبا و خوش آهنگ بهره برد محققان ادب عرب معتقدند كه اين وجه              
 كه نمونـه كامـل      بلاغت در انشاء زبان عرب نتيجه آشنايي با قرآن است         . قرآن مشهود است    
  ).٤٨٢زيدان، ص (باشد فصاحت و بلاغت مي

دانشمندان مسلمان از سده دوم هجري براي اثبات اعجاز قرآن بـه تـدوين علـوم بلاغـي                 
 در بلاغت نوشـته شـده كتـاب البـديع     پرداخته اند نخستين كتابي كه در زبان عربي مستقلاً   

 ه نوشـته اسـت   ٢٧٤تصنيف عبداالله بن معتز خليفه عباسي است كه اين كتـاب را در سـال             
  ).١٧٢ حموي، ص(

در اين مقاله سعي بر آن خواهد شد تا برخي نمودهاي ايجاز در قرآن مورد بررسـي قـرار             
 دليل تحليل شود تا اعجاز قـرآن در   در آيات با مفهوم و    ... گيرد و ايجاز حذف و ايجاز قصر و         

در اين مقاله پـس از بررسـي معنـاي ايجـاز ،            .هاي ايجاز به باور و نمود بيشتري برسد          زمينه
 .انواع ايجاز در هشت جزء اول آيات قرآن بررسي ميشود

  
  ايجاز در اصطلاح علم بلاغت

و كـم، معنـي يـا       يكي از ابواب اساسي در فن بلاغت، ايراد سخني است كه بـا حجـم كوتـاه                  
مشروط بر آنكه مناسب حـال و مقـام بـوده ، بـا      . معاني بسياري را به مخاطب تفهيم ميكند        

استعداد مخاطب هماهنگ باشد ، به اركان كلام آسيبي نرسد و وضوح آن محفوظ بمانـد يـا                  
به عبارتي ديگر كلام از باب قواعد صرفي و نحوي درست و از حيـث معنـي و مفهـوم واضـح          

زيرا اگر كوتاهي لفظ بيش از حد معلوم باشد و شنونده را در دريافت مـضمون دچـار                  باشد ،   
مشكل سازد و موجب اخلال در معني و سبب ايهام و تعقيد گردد، ايجاز مخل يا مردود نـام                   
دارد و از آن به تقصير تعبير ميشود و چنين كلامي معيوب و غير بليغ خواهد بود ، اما ايجاز                    

ود نباشد، داراي ارزش بلاغي است و در اصطلاح ايجـاز مقبـول ناميـده               كه مخل معناي مقص   
  ).١٣عرفان، ص (شود  مي

ايجاز را بر دو قسم دانستند، ايجاز حذف و ايجاز غير حذف، ايجاز غير حذف نيز بـه سـه                    
  ).٦٩سيوطي، ص (شاخه تقسيم ميشود ايجاز قصر، تقدير و جامع 

ي است كه از آن معاني كمتر اسـت در حـالي كـه              ايجاز قرار دادن معاني بسيار، در الفاظ      
آن عبارت ، به روشني و وضوح، مقصود را ميرساند در اعجاز ، بايد لفظ ، از آنچه عادتا آورده                    

مراد را بفهماند و اگـر نفهمانـد ، ايـن اعجـاز ، اخـلال و حـذف و                    بعلاوه  . شود كمتر باشد  مي
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 ـ.ناشايست است و چنين سخني صحيح و پذيرفته نيست           راي تفهـيم بيـشتر ايـن موضـوع         ب
  . نمونه از ايجاز صحيح را در آيه قرآن بررسي ميكنيم

  . آگاه باشيد كه آفرينش و فرماندهي و تدبير به اوست)٥٤: اعراف() الا لهَ الخَلقُ و الامرُ(
  ايجاز قصر و ايجاز حذف   :ايجاز دو نوع است 

  
  انواع ايجاز

  ايجاز به حذف.١
 ايجاز به قصر.٢

   
  از قصر ايج

تر از الفاظ است و در آن ، محذوفي مقدر نيست و آن را ايجـاز   ، معاني گستردهدر ايجاز قصر
 داراي قـران كـريم در قلمـرو ايـن ايجـاز ،           . بلاغت مي نامند چـون ارزشـهاي متفـاوتي دارد         

مثـل  . توان رسيد و اوجي يافته است كه دست يـافتني نيـست             موقعيتي است كه به آن نمي     
   :آيه زير 

 كن و عذرشـان را   با آنان مدارا)١٩٩اعـراف،  () خُذِ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين    (
در اين آيه همه ارزشهاي اخلاقي گـرد  . ها دعوت كن و از نادانان روي گردان         بپذير و به نيكي   

 از قـصر كـه    بنابراين ايج ـ . ها و ارجمنديها در آن ، پيچيده شده است           آمده است و همه نكته    
، چيـزي  و در آن. سيار و الفـاظ انـدك اسـت    معاني ب دارندهايجاز بلاغت ناميده ميشود در بر   

 در قـصاص كـردن      )١٧٩: بقـره () و لكم في القصاص حياه    : (خن خداي   مانند س . محذوف نيست   
 .بي شك معناي اين سخن ، فراوان و الفاظش اندك است . براي شما زيستن و حيات است 

  
   ايجاز حذف 

ايـي از كـلام اسـت كـه     جاز حذف همچنان كه گفته شده شرط عمده روشن بـودن اجز    در اي 
اي لفظي و يا معنوي      شود همراه با قرينه   در قران كريم هر جا حذفي ديده مي       ،  اند حذف كرده 

حـذف بـا      :شود  ده اغلب متوجه حذف انجـام شـده نمي ـ        است و از اين جهت خواننده يا شنون       
غيـر المغـضوب علـيهم و        (آخرين آيه سوره مباركه حمـد     قرينه لفظي مانند حذف صراط از       

صـراط المغـضوب و غيـر صـراط         غيـر   (بود  سخن غير فصيح بايد چنين مي     كه در   ) لاالضالين
فـان  و حـذف    ) صم بكم عمي فهـم لا يرجعـون       (بقره   سوره   ١٨يا حذف هم در آيه      ) الضالين

كه در كلامـي عـادي چنـين     ..) .فاتقو النار التي وقودها الناس      ( سوره بقره    ٢٤عجزتم در آيه    
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:  سوره بقـره  ٣٤نيز حذف له پس از فسجدوا در آيه ). فان عجزتم فخافوا نار جهنم    (  :مي بود 
فسجدوا له الا    ... " يعني   " و استَكْبرَ     و إِذْ قُلنَْا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إلَِّا إِبليِس أَبى          "

  ." ابي السجود"يعني   " ابي و استكبر"ل ابي از دنباله ي آيه  حذف مفعو "ابليس 
كلـوا مـن طيبـات مـا        "  از آغاز جملـه       " قلنا لهم  "مانند حذف   :  حذف با قرينه معنوي     

و لَتَجِـدنَّهم أَحـرصَ   " : سـوره بقـره   ٩٦ در آيه "حياه" بعد از  "المتطاوله " و حذف   "رزقناكم
 و قطـع اضـافه نمـودن        "حياه" به سبب نكره بودن      "حياه" واژةجاز در    اي " حياةٍ   النَّاسِ علىَ 

ايجـاز  . آن از ضمير ابهام است كه حكايت از علاقمندي آنها بـه يـك زنـدگي طـولاني دارد                    
:  كـه در ذهـن چنـين اسـت           "هدي للمتقـين  ". نيز مشهود است      سوره بقره  ٢حذف در آيه    

 واتَّقُـوا يومـا لَـا    " سـوره بقـره يعنـي       ٤٨ آيه    در "للضالين الصابرين بعد الضلال الي التقوي     "
 بـوده  " لا تجـزي فيـه   " ايجاز حذف وجود دارد زيـرا در اصـل   "تجَزِي نفَْس عنْ نفَْسٍ شَيئًا   

كند كه از صدر كلام دو جملـه حـذف          سوره بقره چنين حكم مي     ٧١در آيه   نظم كلام   . است  
فطلبـوا البقـره   " گويي تقديرش چنـين اسـت كـه        "وا   فَذَبحوها و ما كَاد    "يعني  . شده است   

 بقـره نيـز بـه       ١٣٥از آيـه    . "الجامعه للا و صاف السابقه و حصلوها فلما اهتدوا اليها ذبحوهـا           
 و قـالوا كونـوا هـودا او نـصاري           "قرينه ذهني كلماتي حذف شده است و مثلاً تقدير اين آيه            

 از آيـه    "يهودا او قال النصاري كونوا انـصاري         قال اليهود كونوا     ":  چنين است كه     "...تهتدوا  
فلم تقتلون انبياءاالله من قبل، شرط و فعـل آن حـذف شـده اسـت كـه تقـديرش             ... "كريمه  

 .ان كنتم آمنتم بما انزل اليكم فلم تقتلون  : چنين است 
  

  فوايد ايجاز حذف 
ارد، چون بـه   د، جمله كه بخشي از آن حذف شده باشد، ارزش بيشتري    از ديدگاه علم بلاغت   

بـال اسـتنباط ذهـن در    بـه دن . كند ، براي درك معناي آن تلاش مينوعي مبهم است و ذهن  
كند و هـر انـدازه دسـتيابي بـه محـذوف كنـدتر              ، انسان احساس لذت مي    جستجوي محذوف 

ر حكم بلاغت واجـب اسـت كـه         ، د بنابراين. تر خواهد شد  صورت پذيرد احساس لذت ، افزون     
، بعـد از تحريـك ذهـن     به لفظ در نيايد چون اظهـار مطلـب          نشده و  ، بر زبان جاري   محذوف

  ).١٢٥جرجاني، ص (مخاطب و ايجاد ابهام ، داراي لطافت و ارزش بسياري است 
هــشدار . ٤.اختــصار . ٣بزرگداشــت . ٢تعمــيم . ١: اهــداف بلاغــي ايجــاز حــذف عبارتنــد از 

  .وجود قرينه. ٥محدوديت ذكر محذوف 
 

  قرآني وفارسيهاي  بررسي نمونه آيه
  حذف مبتدا -الف 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ٥٠٧/بررسي نمونه هاي ايجاز در هشت جزء اول قرآن
 
 

 

  صم  بكْم  عمي  فَهم  لَا  يرْجِعونَ.١
باشد كه مبتـدا بـه علـت ذكـر در ده آيـه قبـل و بـه دليـل           مي ...در اصل المنافقون صم     

  .تحقيقر حذف شده است
٢.تَحسلَا ي ا إنَِّ اللَّهثَلاً مم ضْرِبوضةًييِ أَنْ يعب  

   باشد كه مبتدا حذف شده است ميعوضةَبدر اصل ما هو 
  و قُولُوا حِطَّةٌ.٣

   باشد كه مبتدا حذف شده است حِطَّةٌ ميدر اصل مسالتنا
    كِنْ لَا تشَْعرُونَبلْ أَحياء ولَ.٤

  است شده حذف مبتدا كه هم أَحياء ميباشد اصل در
  لفْقَُرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سبيِلِ اللَّهِ.٥

  باشد  للفقراء ميصدقاتكمباشد يعني در اصل  مجرور متعلق به مبتداي محذوف ميجار و
  :موارد ديگر

 )٩٢،٨(نساء ) ١٨٥،٢٢٩،٢٣٧،٢٤٠،١٨،١٧١،٢٠٣بقره )٤٠،٤٧،١٣(هاي سوره آل عمران آيه
  )١٥٣سه دفتر، ص(بر دل من گر روا بود سخن سخت  از تو پسنديده نيست اي گل رعنا

باشـد حـذف شـده      مي)  سخن سخت (رينه لفظي كه همان     داليه به ق  در مصراع دوم مسن   
  است

                                                                                  )٩٨،ص٢ شاهنامه،ج( بهم بود نيك و بد و جنگ و سور) راه(كه زين پادشاهي بدان نيست دور 

   حذف خبر-ب 
   مِنْ أيَامٍ أُخَرَفَعِدةٌ سفَرٍ أَو علىَ.١

، ١٤١١ابي الـسعود، ج اول،  (باشد كه خبر به جهت اختصار حذف شده است        مي عِدةٌدر اصل فعليه    

  )١٩٩ص

   منْ آمنَ بِاللَّهو الصابِئُونَ و النَّصارى.٢
باشد خبر آن محذوف است و غرض از آن به تاخير انداختن اسـم و               اء مي و الصابِئُونَ مبتد  

  ) ٨١٢ ، ص١زمخشري ، ترجمه ج( گيرد  آن قرار ميخبر آن است كه به جاي
  و لَا تقَُولُوا ثَلَاثَة.٣

  باشدباشد كه خبر محذوف مي ميلنا در اصل لا تقولوا
  :در شعر فارسي داريم

  )٥٦٠سعدي،ص(اموششهري متحدثان حسنت   الا متحيران خ
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  حذف شده است) است(دو مصراع خبر كه همان فعل ربطي در هر 
  )٥٨ص٤شاهنامه،ج(بشمشير تن ) شد(دو بهره ز گردان اين انجمن        دل از درد خسته 

  حذف فاعل .ج 
١. نْكُمع خفَِّفأنَْ ي اللَّه رِيدانُ ضَعِيفًاۚيْخُلِقَ الْإِنس و   

  كار بودن در جمله دومحذف فاعل به علت آش
٢.كا أُنْزِلَ إِلَيِؤْمِنُونَ بمالَّذِينَ يو  

  باشديدر أُنْزِلَ إِلَيك فاعل االله م
   حذف مفعول به- د
  كُلَّما أضََاء لَهم مشَوا فِيهِ.١

  )٥٥ السعود، ج اول، صياب( بعد از لهم حذف شده است " اصل طريقادر
٢.يصع نَا ومِعنَاقَالُوا س  

  باشدي سمِعناَ قولك و عصينَا امرك مقَالُوا
   بِها إِبرَاهيِمو وصى.٣

ىوى صصا يعني وِباشد يعقوب مي به  
٤.رِفُونَهعي الْكتَِاب منَاهالَّذِينَ آتَي  

رِفُونَهعباشدي م" منظور يعرفون محمداي  
   بقره ١٨، ١٧٥،٢٠٠ عمران آل

٢٢،١٩٨،٦١،٢١،٣٤،٥١،٥٤،٤٠،٥٨،٦٠،٦١،٧١،١٠٦،١٨٩،٢٠٣،٧٧    ،
  ٢٠١،١٤٨٥٨،،١٤٣،١٤٢،اعراف١٩،٩٣،٣،مائده ١٩،٢٢،١٤٥،٤٢انعام٨٥نساء٥١

   حذف مضاف- ه
  مالكِِ يومِ الدينِ.١

  . باشدي مني الدومي اصل مالك احكام در
   قُلُوبِهِم و علَى سمعِهِمخَتَم اللَّه علىَ.٢

لىَختََمع اختصار مضاف حذف شده استليباشد كه به دلي مواضع سهمم م اللَّه .  
  أَو كَصيبٍ.٣

  .باشدي اصل كاصحاب صيبٍ مدر
٤. ارا الْأَنْهتِهَريِ مِنْ تحَتج  

  .باشدي اصل تَجرِي مِنْ تَحتِها اشجارها الْأَنْهار مدر
  لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتَّقِينَ.٥
  . باشدي صحته مي ف اصل لَا ريبدر
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 -)٢،١٦٤( نــــساء-)١٤٣،٩،٢٨،١٩٤،٨١( آل عمــــران-)١٧١،١٧٣،١٧٩،٢١٩،٢٦٤(بقــــره
  ).٢٠،٢٩،١٩٠( اعراف-)٩٧،١٣،٣،١٧٦،٤،١٠٦،٩٦(مائده

  :در شعر فارسي داريم
   )١٢٠سعدي، ص(كوتاه كن دست         كه خود كوته ندارد دست برشاخ:  از ميوه گوبلند

  بلند و كوتاه كه مضاف است حذف شده است)  مرد(  اصل در
 )٦٩٥سعدي،ص(كنند امروز      بي مقالات سعدي انجمني هفت كشور نمي)مردم(

   حذف مضاف اليه.و 
  بدونَها و تُخفُْونَ كَثِيرًاُ.١

  )٩١انعام . (باشديدر اصل تُبدونَ مكتوبها م
  و علَّم آدم الْأَسماء كُلَّها.٢

  )٣١بقره . (باشدي ماتي اصل و علَّم آدم المسمدر
   و إِلَى اللَّهِ تُرْجع الْأُمورۚو قُضيِ الْأَمرُ .٣

  )٢١٠بقره . (باشدي اصل و قُضِي الْأَمرُ هلاكهم مدر
٤.مهعوا مدفَلَا تقَْع  

  )١٤٠ء نسا. (باشدي مني فَلَا تقَْعدوا مع الكافرديفرماي ميي اصل گودر
  كُلٌّ لَه قَانِتُونَ.٥

  )١١٦بقره . (باشدي قَانِتُونَ مهاي اصل كُلٌّ ما فدر
 انعام  -)٤٨،٢٥،٤١( مائده   -)٧٨،٣٣( نساء   -)٣٥،٣٦،٣٨،٤٠( آل عمران    -)١٠٤،٢١ (بقره

  ).٣٨،١٤٣،١٥١( اعراف -)٨٥(
   حذف موصوف-ز 
  مِنْ قبَلكِ وبِالْآخِرَةِ هم يوقِنُونَ.١

   )٤بقره . (باشديمالآْخِرَةِ  اهيالح اصل َبِدر
  باِلْآخرَِةِئكِ الَّذِينَ اشتَْرَوا الْحياةَ الدنْيا أُولَ.٢

   )٨٦بقره . (باشدي مالْآخرَِةِ اهي اصل َبِالحدر
  الآْخِرَةِ لَمنِ اشْتَرَاه ما لَه فِي .٣

  )١٠٢بقره . (باشدي مالْآخرَِةِ اهي الحي اصل فدر
   عذَاب عظيِمالْآخرَِةِالدنْيا خِزيْ ولَهم فِي لَهم فِي .٤

  )١١٤بقره . (باشدي الدار الدنْيا مي اصل فدر
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   لَمِنَ الصالِحِينَالْآخرَِةِ وإِنَّه فِي ۖفيِ الدنْيا .٥
  )١٣٠بقره . (باشدي الدار الدنْيا مي اصل فدر

ــره ــران -)١٢٦،٢٥،٨٢،٢٧٧،٨١،٤١ (بق ــساء -)٢٠،٥٦( آل عم ــده -)٥٧،١٢٤،١٨( ن مائ
  ).١٥٣،١٦٨( اعراف -)١٦٠( انعام-)٩،٩٣(

  حذف صفت.ح 
   إِذَا فَرِحوا كُلِّ شيَءٍ حتَّى.١

  )١٤٤ انعام. (باشدمي احببته شيَءٍ كُلِّ من اصل در
  المْؤْمِنِينَ علىَ أَذِلَّةٍ ويحبِونَه يحبِهم بقَِومٍ اللَّه أْتيِ.٢

  ) ٥٤ مائده. (باشدمي يحبِهم غيرهم بقَِومٍ لاص در
٣.كَانَ قَد ةٌ لكَُمنِ فيِ آيتُقَاتِلُ فِئَةٌ  التَْقتََا فئَِتَي    

  )١٣ عمران آل. (باشدمي تُقَاتِلُ مومنه فِئَةٌ اصل در
   شيَءٍقُلْ يا أَهلَ الْكتَِابِ لسَتمُ علىَ.٤

  ) ٦٨مائده . (باشد ميعناف شَيءٍ در اصل لسَتمُ علىَ
   حذف حال-ط 
  قَالُوا الْآنَ جِئْت بِالْحقِّ  فَذَبحوها و ما كاَدوا يفْعلُونَ.١

   )٧١بقره . (باشد ميالمبيندر اصل الْحقِّ 
  الَّذِينَ قَالَ لَهم النَّاس إِنَّ النَّاس قَد جمعوا .٢

 ١٧٣آل عمران . (باشد ميالمعاديندر اصل إنَِّ النَّاس(  
٣. ا خَلقَْتناَ مبالنَّارِهذا ر ذَابفَقنَِا ع انَكحباطلًِا سب  

   )١٩١آل عمران . (باشدربنَا ما خَلقَْت ميدر اصل قائلين 
  قَالَ منْ أَنْصاريِ إلِىَ اللَّهِ .٤

  ) ٥٢آل عمران . (باشد ميذاهباًدر اصل منْ أَنْصاريِ 
   حذف قسم-ي 
١.ا  كَـذَ      وإِلَّا نكَِد خْرُجثَ لَا يالَّذِي خَبهِ  وببِإِذنِْ ر ُاتهنَب ُخْرجي بالطَّي لَدـاتِ     الْبالآْي رِّفنُـص لِـك

  )٥٨اعراف (لِقَومٍ يشكُْرُونَ
  ولَـئِنِ    إنَِّ هدى اللَّهِ هو الْهـدى       تَتَّبعِ مِلَّتَهم  قُلْ     حتَّى  عنْك الْيهود ولَا النَّصارى    ولَنْ تَرضْىَ .٢

 تعاتَّب  
  )١٢٠بقره (أَهواءهم بعد الَّذِي جاءك مِنَ الْعِلْمِ  ما لَك مِنَ اللَّهِ مِنْ وليِ ولَا نَصِيرٍ
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٣.     َلَتكوا قِبا تَبِعةٍ مبكُِلِّ آي الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِاب تَلَئِنْ أَتيو   مـضُهعـا بمو  ملَتَهبِتَابِعٍ قِب ا أَنْتمو  
بِتَـابِعٍ قبِلَـةَ بعـضٍ ولَـئِنِ اتَّبعـت أَهـواءهم مِــنْ بعـدِ مـا جـاءك مِـنَ الْعِلْـمِ  إِنَّـك إِذاً لَمِــنَ             

  )١٤٥بقره (الظَّالمِِينَ
ه واحدِ  وإنِْ لَم ينْتَهوا عما يقُولُـونَ  هٍ إلَِّا إِلَثلََاثةٍَ  وما مِنْ إِلَ   قَد كفََرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالِثُ        َ.٤

أَليِم ذَابع منَّ الَّذِينَ كفََرُوا مِنْهسم٧٣مائده (لَي(  
  . حذف شده استواهللاز اول همه آيات 

   حذف جار و مجرور-ك 
  يهِم أَأَنْذرَتَهم أَم لمَ تنُْذرِهم لَا يؤْمِنُونَإنَِّ الَّذِينَ كفََرُوا سواء علَ.١

  )٦بقره . ( مي باشدبااللهدر اصل إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 
٢.اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ مَا الَّذِينَ كفََرُوا فيأَمو  

  )٢٦بقره . ( مي باشدبااللهدر اصل وأَما الَّذِينَ كَفَرُوا 
   الَّذِينَ كَفَرُوا و مثَلُ.٣

   ) ١٧١بقره (.  مي باشدباالله كَفَرُوا در اصل
  إنَِّ الَّذِينَ آمنُوا .٤

   ) ٢١٨بقره (.  مي باشدبااللهآمنُوا  در اصل
  ).١٩٢( بقره -)٤٤،٩٧( نساء -)٣٢(اعراف 

  حذف مصدر -ل 
  ا علىَ الْخَاشِعِينَواستَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ  وإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّ.١

  )٤٥بقره . ( لكََبِيرَةٌ مي باشدالاستعانهدر اصل 
 ألََّـا  يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوامِينَ لِلَّهِ شُهداء بِالقِْسطِ  و لَا يجـرِ مـنَّكمُ شَـنآَنُ قَـومٍ علَـى               .٢

    واتَّقُوا اللَّه  إِنَّ اللَّه خبَِيرٌ بِما تَعملُونَ اعدِلُوا هو أَقْربَ لِلتَّقْوىۚتَعدِلُوا 
  )٨مائده . ( أَقْرَب لِلتَّقْوى مي باشدالعدلدر اصل 

   حذف حرف جر-م 
١.تَقيِمسرَاطَ الْمدِنَا الصاه  

  )٦فاتحه. ( الصرَاطَ الْمستقَِيم مي باشداليدر اصل 
  أنََّ لَهم جنَّاتٍ تجَريِ .٢

  )٢٥بقره . (در اصل بان لَهم جنَّاتٍ تَجريِ مي باشد
  يأْمرُكُم أَنْ تَذْبحوا بقَرَةً.٣

  )٦٧بقره . ( تَذْبحوا مي باشدباندر اصل 
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 اعرف  -)١٢٧( نساء -)٣٩( آل عمران    -)١٥٨،١٢٠،١٩٨،١٠٨،٢٣٥،٢٦٧،٢٣٣،٢٥٨(بقره  
)١٥٥،١٦٠،١٤٣(  

   حذف حرف ندا-ن 
  ).١٥١( اعرف -)٢٧( انعام -)٣٥،٣٨(ل عمران  آ-)١٢٦،٢٨٦،٨٥(بقره 

   حذف حرف عطف-ث 
  ).٤٢،٣٦( اعراف -)٢٣( مائده -)٣٩( انعام -)١٨،١٧١(بقره 

  )٣٥ص٣شاهنامه،ج(بزرگان كه بودند بسيار سال ) و(فرود آمد از اسب مهراب و زال       

   حذف همزه استفهام-ع 
١.هِمَليع اءوس  

   )٢١٧بقره . (همِ مي باشد سواء علَي أَدر اصل
   حذف لا-ذ 
  لكِ جزاَء الظَّالمِِينَإِنِّي أرُِيد أَنْ تَبوء بِإِثْمِي وإِثمِْك فتََكُونَ مِنْ أَصحابِ النَّارِ  و ذَ.١

  )٢٩مائده . ( تبَوء مي باشدلادر اصل 
  منْ تَطَوع خيَرًا فَهو خيَرٌ لَهعلىَ الَّذِينَ يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مسِكِينٍ  فَ.٢

  )١٨٤بقره . ( يطِيقُونَه مي باشد لادر اصل
  )تاها( حذف يكي از -ق 

  ).١١٧، ٥٧( اعراف -)١٥٢،١٥٣( انعام -)٢( مائده -)٩٧( نساء -)٥،٢٦٧(بقره 
  ) جواب( حذف جمله -ر 

ــره  ــران -)١٦٥،٢٦١،٣٣،١٧،٩٧،٨٩،٢٣٩،٢٣٨،٢١١(بقــــــــــــ  آل عمــــــــــــ
  ).٢٧،٣٠،٩٢،٥٠،٣٥( انعام -)٧٠( مائده -)٧٩( نساء -)٩٢،٣٢،٩١،١١٨،١٥٢،١٨٤(

ــت    سرايش در خرامي گر بگفتا ــدازم بگفـ ــن انـ ــر ايـ ــر سـ ــايش زيـ  پـ
  )١٣٦٦ ص شيرين، و فرهاد -نظامي(                                                                  

  رد حذف شده استدر اصل بعد از مصراع دوم جواب يعني چه خواهي ك
   حذف جمله شرط-ش 

لِـك   أَكبْـرَ مِـنْ ذَ  يسأَلُك أهَلُ الْكتَِابِ أَنْ تنَُزِّلَ علَيهمِ كِتَابا مِنَ السماءِ  فقََـد سـأَلُوا موسـى     .١
 فقََالُوا أرَِنَا اللَّه  
بقــره ) ٥٣١نــساء . (باشــدفقََــد ســأَلُوا موســى ميان اســتكبرت ماســالوه منــك در اصــل 

  ).١٥٧(  انعام -)٢٦٠،٩١(
   حذف قول-ت 
  و إذِْ أَخَذْنَا ميِثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكمُ الطُّور خُذُوا ما آتَينَاكمُ بقُِوةٍ واذْكُرُوا ما فِيهِ لَعلَّكُم تَتَّقُونَ.١
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  ٥١٣/بررسي نمونه هاي ايجاز در هشت جزء اول قرآن
 
 

 

  )٦٣بقره . ( خُذُوا ميباشدقلنالكمدر اصل 
 ).١٢٨( انعام -)١٧١( اعراف -)١٩١(ل عمران  آ-)٩٣،١٢٧،١٣٢،٦٠،١٢٥(بقره 

   حذف عامل-ظ 
  وإِذْ قَالَ ربك لِلمْلَائِكَةِ.١

  ).٢٤٠( بقره -)٨٦،٧٤(اعراف )٣٠بقره . ( إِذْ قَالَ ربك لِلمْلَائكَِةِ مي باشدواذكردر اصل 
  

  نمونه هاي ايجاز به قصر
  ئكِ أَصحاب النَّارِهم فيِها خَالِدونَ و منْ عاد فَأُولَ.١

  .در اصل براي گمراهاني كه پس از ضلالت به تقوي روي مي آورند، مي باشد
   خُذِ الْعفْو وأْمرْ بِالْعرْفِ وأَعرِض عنِ الجْاهِلِينَ.٢

در اصل جامع مكارم اخلاق است زيرا كـه در گـرفتن عفـو، آسـان گـرفتن و تـسامح در                      
دعوت به دين است و در امر به معرف خويـشتن داري از اذيـت و                حقوق و نرمش و مدارا در       

  ).١٧٩ ، ص٢،١٣٨٩سيوطي، ج(چشم پوشي از محرمات و نظاير اينها مي باشد 
   إِنَّه لَا يحِب الْمسرِفِينَ  يا بنيِ آدم خُذُوا زِينتََكُم عنِْد كُلِّ مسجِدٍ وكُلُوا واشْرَبوا ولَا تسُرِفُوا.٣
ندا، عموم، خصوص، امر، مباح نمـودن،       . ( ه در واقع اصول سخن را در آن جمع كرده است          ك

  ).١٨٠، ص٢،١٣٨٩سيوطي، ج () نهي و خبر
  و لَكُم فيِ الْقِصاصِ حياةٌ يا أُوليِ الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونَ .٤

  .ي آن نوشتمعنايش بسيار و لفظش اندك است كه در واقع مي توان يك كتاب برا
يود أَحدهم لَو يعمرُ أَلْف سنَةٍ و مـا    حياةٍ و مِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا ولَتجَِدنَّهم أَحرَص النَّاسِ علىَ    .٥

  هو بِمزَحزِحِهِ مِنَ الْعذَابِ أنَْ يعمرَواللَّه بصِيرٌ بِما يعملُونَ
  

  نتيجه 
اريخي درباره ادبيات عرب حاكي از آن است كه وجه غالـب بـر ادبيـات عـصر            هاي ت بررسي. ١

نزول، ايجاز بوده است لذا با توجه به اينكه قرآن كريم، زبان عربي مبين را معيار پيام رسـان                   
غلبـه  ) اطنـاب و مـساوات   ( خويش قرار داده است، اسلوب ايجاز به نوعي بر دو نـوع ديگـر         

  .دارد
دد تبيين اعتقادات است معمولاً موجز و آيات مدني به جهت تبيـين             آيات مكي چون درص   .٢

  .احكام و مقررات زندگي بيشتر داراي اطناب است
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                                                                            ٩٢تابستان   – ٢٠  شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / ٥١٤
                     

  

گرچه ايجاز اسلوب غالب است ولي در قرآن كريم گاه اطناب و گاه مساوات نيز وجود دارد                  .٣
  .بنابراين بايد ديد كه مقتضاي حال چيست

وان است كه هيچ سوره بلكه هيچ بخـشي از سـوره حتـي              ايجاز قصر در قرآن به قدري فرا      .٤
  .هيچ صفحه از صفحه هاي نوراني قرآن از آن خالي نيست

  
  منابع

 قرآن مجيد.١
، ١٣٨٩الاتقان في علوم القران ، ترجمه انصاري ، سـيوطي ،  عبـدالرحمان بـن ابـي بكـر ،                    .٢

 ققنوس: تهران 
لاغه، به كوشش محمود محمد شاكر، بـي        ، اسرار الب  )م١٩٩١(العليمه جرجاني، عبدالقاهر،    .٣
 تا
 نشر ادب: ، قم١٣٦٣الكشاف ، زمخشري ،  محمود بن عمر، .٤
 نشر بلاغت:، قم)١٣٨٥(ترجمه و شرح جواهرالبلاغه ، عرفان، حسن .٥
 نشر چشمه: ، تهران١٣٨٧سه دفتر ، مشيري ، فريدون، .٦
 دار  : بيـروت    ،لـسعود   ، تفـسي ابـي ا     ١٩٩٨عمادي، قاضي ابي السعود محمد بـن محمـد،          .٧

 المعروفه
دارالغـرب الاسـلامي    : معجم الادبا ، حموي، ياقوت، به تحقيق دكتر احسان عباس ، لبنـان            .٨

 م١٩٩٣
 انتشارات سمت:  ، تهران ١٣٨١نامه باستان به تصحيح كزازي ، فردوسي ابوالقاسم،.٩
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